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سرقت اموال سیل زدگان در شمال انگلیس
گزارش هایــی  در  انگلیــس  روزنامه هــای 
نوشــتند ســارقان امــوال ســیل زدگان در برخی از 
مناطق ســیل زده این کشــور را که به دلیل ترس از 
ســیل، خانه های خــود را رها کرده انــد، هدف قرار 
داده اند. سارقان به دنبال ســرقت وسایل ارزشمند 
ســیل زدگان همچون جواهرات و وسایل الکتریکی 
آنها مانند لپ تاپ هســتند. برخی از سیل زدگان در 
منطقه یورکشــایر گفته اند از ناپدیدشــدن برخی از 
وسایل ارزشــمند خانوادگی شان هنگام بازگشت به 
خانه هایشان دچار شوک و ناراحتی شده اند. افسران 
پلیس از سه شنبه شب هم زمان با نزدیک شدن توفان 
فرانک، به منظور جلوگیری از ســرقت اموال مردم 
توسط سارقان، گشت های شبانه به راه انداخته اند. 
پلیس یورکشــایر غربی می گوید گزارش هایی درباره 
سرقت وسایل از خانه های سیل زدگان دریافت کرده 
اســت. «توماس گریــن» که به دلیل ترس از ســیل 
مجبور شــده بود خانه ۵۷۰هزار پونــدی اش را رها 
کند، می گوید: در غیبتم، ســارقان برخی از وســایل 
خانوادگی و نیز دستگاه های الکترونیکی ام را سرقت 
کرده بودند. گرین می افزاید: این مشــخص است که 
ســارقان به دنبال وسایل کوچک و ارزشمند بوده اند 
چراکــه وســایل بزرگ چــون تلویزیــون و کالاهای 

باارزش بزرگ را رها کرده بودند. 

آمار تلفات سیلاب آمریکا به ۴۸ نفر رسید
آمار تلفات سیلاب و توفان های دریایی در آمریکا 
که ایــام تعطیلات کریســمس را می گذراند، به ۴۸ 
نفر رســید. صدها نفر از مردم در مناطق غرب میانه 

مجبور به ترک خانه های خود شــده اند. بارش های 
بی سابقه، که باعث افزایش آب رودخانه ها شده، به 
۳۰ سانتی متر رسیده و رودخانه های می سی سی پی 
و میسوری به حد غیرقابل پیش بینی بالا آمده است. 
سیلاب ها و طغیان رودخانه ها زنجیره ای از کنش ها 
را در پی داشته که مسیل ها و سیستم های فاضلاب 
را زیر آب برده اســت. ســازمان ملی هواشناســی 
آمریکا پیش بینی کرده اســت ســیلاب تا یکشــنبه 
آینده در ایالت های میسوری و ایلینویز ادامه خواهد 
داشــت. گزارش خبری شــبکه تلویزیونی آمریکایی 
ســی ان ان نیز حاکی است سطح آب رودخانه ها در 
برخی مناطق از شنبه گذشته تاکنون تا ۱۰ متر نیز بالا 
آمده است. شهر سنت لوییس نیز در معرض تهدید 
رودخانه می سی سی پی قرار دارد و امکان بالاآمدن 
این رودخانه تا ســه متر نیز وجــود دارد. این میزان 
بالاترین حد سیلاب مخرب پس از سال ۱۹۹۳ است. 

قتل کودک با خوراندن الکل
یک مــادر اهل «آمریــکا» فرزند بیمــار خود را 
به قتل رســاند. «اریکا ویگســتورم» ۲۲ســاله اهل 
«لوسیانا» به قتل پسر ۱۷ماهه خود که از «سندروم 
داون» رنــج می بــرد متهم شــد. این زن بــا تزریق 
الکل بــه بطری غذای کــودک و خورانــدن مقدار 
قابل توجهی الکل از ایــن طریق، باعث مرگ کودک 
شــد. او در دفاع از خود ادعا کرد بــرای پایان دادن 
به رنج هــای او این کار را کردم. ایــن زن قبلا نیز او 
را با مشــروبات الکلی مسموم کرده و باعث حمله 
ناگهانی و آســیب به مغز کودک شده و به یک سال 

زندان محکوم شده بود. 

پنج قاره

عکس روز

آتش سوزى کارگاه مبل سازى در خلازیل با رسیدن به موقع آتش نشانان چهار 
ایستگاه خاموش شد. این حادثه ساعت 21:04 سه شنبه در کارگاهى مملو از چوب 

و شاسى هاى مبلمان و مقدار زیادى تینر به مساحت  هزار متر مربع رخ داد و در این 
حادثه فقط یک آتش نشان از ناحیه پا دچار مصدومیت شد.

آتش سوزی جزئی
 در مجموعه برج میلاد

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی، آتش سوزی  �
در حوالی پــارک دلفین ها را جزئــی خواند و گفت: 
همان زمان حادثه، این آتش ســوزی توسط مأموران 
آتش نشانی مستقر در برج میلاد مهار شد. سیدجلال 
ملکی گفت: حوالی ســاعت ۱۶ سه شــنبه به دلیل 
آتش ســوزی ضایعات در محوطه پــارک دلفین ها، 
شهروندان این آتش ســوزی را به آتش نشانی اعلام 
کردنــد اما پیــش از اینکــه مأموران ایســتگاه های 
آتش نشــانی به محل حادثه برسند، این آتش سوزی 

توسط آتش نشانان برج میلاد مهار شد. 

حادثه در پیست اتومبیل رانی
رئیــس بیمارســتان ولیعصر (عــج) اراک گفت:  �

حادثه اتومبیل رانــی در پیســت اتومبیل رانی اراک، 
شش مصدوم بر جای گذاشت. سیدمحمد جمالیان 
اظهار کرد: در مســابقه اتومبیل رانی اراک که هشتم 
آبــان ماه برگزار شــد، یکی از رانندگان ماشــین های 
مســابقه، با ازدســت دادن کنترل خود و واردشــدن 
به جایگاه تماشــاگران باعث جراحات شــدیدی به 
برخی از تماشــاگران شد. وی تصریح کرد: در پی این 
حادثه مصدومان بلافاصله به اورژانس بیمارســتان 
ولیعصر(عج) منتقل شــدند و پزشــکان و همکاران 
اورژانــس تمامی اقدامــات لازم را برای رســیدگی 
به وضعیــت مصدومان بــه عمل آوردنــد. رئیس 
بیمارســتان ولیعصر (عــج) اراک گفت: متأســفانه 
در این ســانحه شش نفر مصدوم شــدند که در بین 

مصدومان یک کودک چهارساله نیز وجود دارد. 

اختلافات ملکی منجر  به قتل شد
جوان ۲۲ساله عشایر، قربانی نزاع خونین ناشی از  �

اختلاف ملکی در دیر شد. یک منبع آگاه در گفت وگو 
با «فارس» گفت: صبح دیروز جوان ۲۲ساله عشایری 
به  نام (حسن- ق) بر اثر اختلافات ملکی در روستای 
کورک از توابع بخش مرکزی شهرســتان دیر، توسط 
فــردی دیری به نام (م- م) بــه ضرب گلوله به قتل 
رسید. وی اظهار کرد: مقتول ۳۳ساله دیری با ادعای 
اینکه عشایر در ملک وی سکنی گزیده اند، با اسلحه 
شکاری خود به چراگاه عشایر رفت و بعد از مشاجره 
لفظی با شــلیک یک گلوله از اسلحه شکاری خود، 
این جوان عشــایری را به قتل  رســاند. این منبع آگاه 
افزود: بلافاصله قاتل توسط پلیس آگاهی دستگیر و 
برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد. 

رخداد ادامه از صفحه اول

پژوهشگاه یا دانشگاه
 آموزش با کدام است؟

چون دانشــگاه مأموریت پاســخ گویی به سؤالات 
تخصصی حوزه خاصی را عهده دار نیســت. دانشگاه 
مأموریــت مهــم دیگــری دارد کــه تربیــت نیروی 
متخصــص در حوزه هــای مختلف اســت. بنابراین 
دانشگاهیان آزاد هســتند تا اطراف هر موضوعی که 
در راســتای حوزه تخصصی آنهاست، پژوهش کنند. 
پژوهــشِ عضو هیأت علمــی دانشــگاه معمولا به 
یکــی، دو محور پژوهشــی محدود نیســت. گســتره 
موضوعــات پژوهشــی عضو هیأت علمی دانشــگاه 
معمولا بسیار وسیع تر از عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
اســت. حتی دانشــجویان تحصیــلات تکمیلی این 
امکان را دارند که به اســتاد راهنمای خود، موضوع 
پژوهش رساله کارشناسی ارشــد یا دکترا را پیشنهاد 
کننــد. مخلص کلام آنکه پژوهش عضو هیأت علمی 
دانشگاه در قیاس با پژوهشگاه معمولا انسجام بسیار 
کمتری دارد. انســجام میان فعالیت های پژوهشــی 
اعضای هیأت علمی دانشــگاه نیز برهمین اســاس، 
به طریق اولی بســیار کمتر است. قاعده پژوهش در 
دانشگاه چنین اســت. البته استثنائاتی همواره وجود 
دارد. دوم: عضــو هیأت علمی پژوهشــگاه معمولا 
برخی پروژه های پژوهشــی را منفردا و بدون دستیار 
اجــرا می کند، بعضــی را نیز در قالــب کار گروهی با 
کمک دســتیار. وجود دســتیاران پرتوان پژوهشی در 
کنار عضو هیأت علمی، امری مألوف در سراسر جهان 
و به راستی یک ضرورت اســت. چون به عضو هیأت 
علمی امــکان می دهد تا افزون بر اجرای مســتقیم 
چند پروژه پژوهشــی، تعدادی پروژه پژوهشــی دیگر 
را نیز به طــور هم زمان هدایت کند. اســتفاده بهینه 
از انــرژی و ظرفیــت عضــو هیأت علمی، ســرعت 
پاســخ گویی به نیازهای تخصصی کشور و همچنین 
ســرعت تولید دانش را مضاعف می کند. عضو هیأت 
علمی ایده پردازی می کند و دســتیاران پژوهشــی با 
برنامه ریزی و هدایت اســتاد ایده او را می شــکافند. 
دستیار پژوهشــی بهتر است دانشــجوی تحصیلات 
تکمیلی باشد تا کارمندِ کارشناس. چه، دانشجو انرژی 
و نشــاط جوانی دارد همراه با انگیــزه ای قوی برای 
پیشرفت، که خلاقیت، پشتکار، سرعتِ پاسخ گویی به 
نیازهای تخصصی کشــور و نیز ســرعتِ تولید دانش 
را افزایش می دهد. کارمندِ کارشــناس اما متناسب با 
افزایش عمر، انرژی، نشاط و انگیزه پژوهشی اش قهرا 
کاهش می یابد که تقلیل خلاقیت، پشــتکار، سرعت 
پاســخ گویی به نیازهای تخصصی کشــور و سرعت 
تولید دانش را موجب می شود. دانشجو پس از چند 
سال کار علمی پژوهشــی، فارغ التحصیل شده و یک 
متخصص جدید به جمع نیروهای متخصص کشــور 
اضافه می شود. کارمندِ کارشناس اما تنها خود تجربه 
کســب می کند و در فرایند پژوهش، نیروی متخصصِ 
جدید تربیت نمی شــود. سوم: دانشجویان تحصیلات 
تکمیلی که قرار اســت در پژوهشگاه روی موضوعی 
پژوهش کنند، بدیهی اســت که نیازمند آن هســتند 
تا قبل از آغاز پژوهــش، برخی درس های تخصصی 
پیش نیــاز را بگذرانند. اســتاد راهنما و اعضای هیأت 
علمی پژوهشگاه که سال هاســت اطراف موضوع و 
محور موردنظر پژوهش و مرزهای دانش را جابه جا 
کرده انــد، بدیهی اســت که در آن حــوزه تخصصی، 
مســلط، بــه روز و صلاحیــت کامل تدریــس را دارا 
هســتند. صلاحیت اعضای هیأت علمی پژوهشــگاه 
بــرای تدریس دروســی کــه در اطــراف آن مقالات 
متعددی را منتشــر و تولید دانش کرده اند، مســلما 
از اعضــای هیأت علمی دانشــگاه کمتر نیســت که 
معمــولا اطراف آن موضــوع یا مقاله ای ننگاشــتند 
یا کمتر نگاشــتند. دقیقا به همین ســبب است که در 
بســیاری از دروس تخصصی که پژوهشــگاه ها ارائه 
می کنند، دانشجویان دانشگاه ها نیز به عنوان میهمان 
شــرکت می کنند. همچنین به همین ســبب اســت 
که بســیاری از اعضــای هیأت علمی پژوهشــگاه ها، 
پیوســته برای تدریس پــاره ای دروس تخصصی به 
دانشــگاه ها دعــوت می شــوند. لذا منطقی نیســت 
مســئولیت تدریــس دروس تخصصی دانشــجویان 
تحصیلات تکمیلی پژوهشــگاه ، از پژوهشگاه ستانده 
و بر عهــده دانشــگاه گذاشــته شــود. جمع بندی/ 
دانشــگاه و پژوهشــگاه، دو رکن نظام علمی کشــور 
هســتند با مأموریت های متفاوت. مأموریت دانشگاه، 
تربیت نیروی متخصص است و مأموریت پژوهشگاه، 
پاسخ گویی به سؤالات تخصصی جامعه در حوزه ای 
خاص. پژوهش در پژوهشگاه مأموریت گرا و منسجم 
اســت. اما در دانشگاه، پژوهش مأموریت گرا نیست و 
دایره انتخاب موضوع بسیار گسترده تر است. اعضای 
هیأت علمی پژوهشــگاه برخی پروژه های پژوهشــی 
را منفردا، برخی را نیز با کمک دســتیاران پژوهشــی 
اجرا می کنند. دانشجوی تحصیلات تکمیلی، به یُمن 
انرژی، نشــاط جوانــی و انگیزه بالا، بهترین دســتیار 
پژوهشی اســت که حضورش در پژوهشگاه، سرعت 
پاســخ گویی به نیازهای تخصصی کشور و همچنین 
ســرعت تولید علــم را مضاعف می کنــد. صلاحیت 
پژوهشــگاه و اعضای هیأت علمی آن، برای تدریس 
دروسی که پیوســته در حوزه آن مقاله منتشر و علم 
تولید می کنند، محرز و بیش از دیگران است. واگذاری 
مســئولیت آمــوزش دروس تخصصی دانشــجویان 
تحصیلات تکمیلی پژوهشــگاه به دانشــگاه، همان 
اندازه خطاســت، که واگــذاری مســئولیت هدایت 
رســاله های مقطع تحصیلات تکمیلی دانشــگاه به 
پژوهشگاه. در دانشگاه، آموزش اصل است و پژوهش 
فرع. اما در پژوهشگاه، پژوهش اصل است و آموزش 
فرع. در دانشــگاه پژوهش در خدمت آموزش است. 

اما در پژوهشگاه، آموزش در خدمت پژوهش است.

برادر متهم در گفت وگو با «شرق» توضیح داد

اعدامی زنده شده همچنان نیازمند کمک
شــرق: مرد اعدامی که دو سال قبل به جرم حمل مواد 
مخدر به  دار آویخته شــد اما زنده ماند، به دلیل آسیب 
مغزی، دچار اختلالاتی شده و به درمان خارج از زندان 
نیــاز دارد.به گزارش خبرنگار ما، این مرد که علیرضا نام 
دارد بهمن ماه دو ســال قبل بــه جرم حمل مواد مخدر 
پــای چوبه  دار رفت و در زندان بجنــورد به دار آویخته 
شد. درحالی که جسد در کاور پزشکی قانونی قرار گرفته  
و در سردخانه نگهداری می شد، کارگر سردخانه متوجه 
حرارتی که از دهان جســد بیرون آمد شــد و بلافاصله 
مســئولان را مطلع کرد. آنهــا در معاینات خود متوجه 
شدند این مرد زنده  است. سپس جسم بیهوش علیرضا 
به بیمارستانی در بجنورد برده شد و بعد از بستری شدن 
در  آی سی یو و مراقبت های شبانه روزی پزشکان به هوش 
آمد.  پرونده علیرضا که یکی از عجیب ترین پرونده های 
قضائی چند سال اخیر است، به یکی از بحث برانگیز ترین 
پرونده ها نیز تبدیل شــد و نقطه نظــرات متفاوتی بین 
قضــات به وجود آمد؛ برخی بر ایــن عقیده  بودند چون 
اعــدام، مجازات این مرد بوده  اســت، باید حکم دوباره 
درباره او اجرا شود اما برخی بر این باور بودند که حکم 
یــک  بار اجرا شــده و این مرد از مرگ نجــات پیدا کرده  
اســت؛ بنابراین نباید او را دوباره مجازات کرد. درنهایت 
کمیسیون عفو و بخشودگی قوه   قضائیه تشکیل جلسه 

داد و علیرضا را با توجه به اینکه حکم اعدام در مورد او 
اجرا شده و ۱۲ دقیقه هم بالای چوبه  دار نگهداری شده 
و پزشــک قانونی که زمان اجــرای حکم در محل بوده، 
مرگ او را تأیید کرده   بود مستحق تخفیف تشخیص داد 
و حکم اعدام او را بــه حبس ابد تبدیل کرد. وقتی خبر 
زنده شدن علیرضا رسانه ای شد، زندگی شخصی این مرد 
نیز زیر ذره بین رفت و مشــخص شد او سه فرزند دارد و 
پنج ســال قبل از اجرای حکم زندانی شده  بود. فرزندان 
وی به دلیل شــرایط بد مالی ترک تحصیل کرده  بودند و 
تحت نظر کمیته امداد قرار داشتند تا اینکه خیرین به سه 
فرزند علیرضا و همسرش کمک های مالی زیادی کردند 
و آنها دوباره به زندگی برگشــتند و موفق شدند خانه ای 
کوچــک در بجنورد اجاره کرده و زندگی عادی داشــته 
 باشــند. اما در این میان وضعیت علیرضا چندان فرقی 
نکرد. اصغر ماماقانی برادر اعدامی زنده شده دراین باره 
به خبرنگار ما گفت: از روزی که علیرضا اعدام شد و من 
برای تحویل جسدش به پزشکی قانونی رفتم و همان جا 
به ما گفتند برادرم زنده  مانده  است تا همین امروز که با 
شما صحبت می کنم، سختی های زیادی کشیدم. در این 
مدت شکر خدا همسر و فرزندانش وضعیت خوبی پیدا 
کردند و با کمک خیرین موفق شدند زندگی خوبی برای 
خودشان درست کنند اما علیرضا وضع خوبی ندارد. او 

از انجام کارهای روزمره خودش هم ناتوان است. برای 
اینکه در زنــدان وضعیتش بدتر نشــود، به یک زندانی 
ماهانــه پول می دهم تا کارهای برادرم را انجام دهد. او 
را به دستشویی و حمام ببرد و به او غذا بدهد. او حواس 
درستی هم ندارد. هفته ای یک  بار به زندان می روم تا او 
را ملاقات کنم. اول من را نمی شناسد کمی که می گذرد 
به یاد می آورد چه کسی هستم البته دکترهای زندان به 
او رسیدگی می کنند و داروهایی به او می دهند که بابت 
آن از من پولی نمی گیرند و کاملا رایگان اســت اما برای 
اینکه بتواند روی پای خودش باشــد نیاز به فیزیوتراپی 
و درمان های دقیق تر دارد و اگر در بیمارســتان بســتری 
شود، حالش بهتر می شود. می خواستم او را با سند آزاد 
کنم که متوجه شــدم مشــکل دیگری در پرونده برادرم 
وجــود دارد.  این مرد گفــت: آن زمان فهمیدم علیرضا 
یــک پرونده درگیــری هــم دارد و در آن بــه پرداخت 
دیه محکوم شــده اســت. هرچه دراین بــاره از برادرم 
می پرســیدم نمی دانست فرد شــاکی کیست و اصلا به 
یاد نداشــت چه اتفاقی افتاده  است. آدرس شاکی هم 
عوض شده  بود و نمی توانستم از روی پرونده، آن را پیدا 
کنم. با سختی زیادی توانستم آن مرد را پیدا کنم و قبول 
کرد بخشــی از دیه که حدود ۱۵  میلیــون بود را بگیرد 
و رضایت بدهد. ضمن اینکه مســئولان زندان می گفتند 

چون علیرضا شــاکی خصوصی دارد، نمی توانند به او 
مرخصی بدهند. مــن هرچه پس اندازم بود جمع کردم 
و برای دیه برادرم دادم؛ حالا هم که موفق شدم برای او 
رضایت بگیرم دیگر برایم پولی نمانده  اســت که برادرم 
را بــرای مداوا به تهران بیاورم. یــک خانه هم دارم که 
می خواهم سند آن را برای آزادی برادرم گرو بگذارم. از 
پزشــکان و مردمی که می توانند به برادرم کمک کنند تا 
دوباره روی پای خودش بایستد درخواست کمک دارم. 
من هم نمی توانم بیشــتر از این برای برادرم هزینه کنم 

چون خودم هم یک کارگر هستم و زن و بچه  دارم. 
وی درباره آخرین وضعیــت پرونده برادرش گفت: 
علیرضا به خاطر پرونده ضرب وجرح نمی توانســت از 
زندان آزاد شود اما وقتی رضایت را از شاکی خصوصی 
گرفتیــم درخواســت تجدیدنظر دادیــم و پرونده حالا 
در دادگاه تجدیدنظــر اســت تــا درباره پرونده شــاکی 
خصوصی اظهارنظر کند. با توجه به اینکه هفت ســال 
از ۱۰ ســال حبســی که به خاطر این پرونده داشــت را 
گذرانده  اســت و در صورتی کــه دادگاه تجدیدنظر رأی 
بدهد، می تواند با ســند از زندان آزاد شــود. پزشــکان 
برادرم گفته انــد اگر روند درمــان او در خارج از زندان 
انجام نشــود، وضعیت او روزبه روز بدتر خواهد شــد و 

من برای این کار نیاز به کمک دارم. 

شرق: نقشه رمال شــیاد که با همدستی همسرش و با فریب دو زن، یکی از 
آنان را گروگان گرفته بود، فاش شد. 

زن ۳۴ســاله ای بــه نام «راضیــه» چندی پیش به دلیل حل مشــکلات 
خانوادگــی کــه اعصاب و روان او را به هم ریخته بود، ســراغ زن و شــوهر 
رمالی رفت که در نزدیکی محل سکونت آنها خانه ای را اجاره کرده بودند. 
رمال و همسر ۲۶ساله اش وقتی اضطراب و نگرانی زن جوان را مشاهده 
کردند، نقشــه ای کشــیدند. مرد رمال به راضیه گفت: «برای بازگشایی قفل 
مشــکلات زندگی تو سه کلید لازم است و تا این کلیدها را آماده نکنی از این 
مشــکلات رهایی نخواهی یافت. اول اینکه ســاختمان نیمه سازی را که در 
حال ســاخت آن هستی به نام ما ســند بزنی، دوم زنی به نام اکرم را نزد ما 
بیاوری و شــرط سوم را هم وقتی دو مورد اول را با موفقیت انجام دادی به 

تو خواهیم گفت».
زن ۳۴ساله که مصمم بود به هر قیمتی شده مشکل خودش را حل کند، 
ساختمان در حال ســاخت را به نام مرد رمال سند زد. او در دومین مرحله، 
بــا توصیه زوج رمال به اکرم که مدیر یک  آرایشــگاه بود نزدیک شــد و با او 

طرح دوستی ریخت. 

راضیه با ترفنــدی حیله گرانه، پس از جلب اعتماد زن جوان، غروب روز 
شــنبه پنجم دی ماه سراغ زن آرایشــگر رفت و قرار گذاشتند با هم به جایی 

بروند. 
او زن آرایشــگر را به خانه مرد رمال کشــاند، اما مرد رمال و همســرش 
دست و پای زن آرایشگر را بستند. آنها قصد سرقت خودروی پژو ۲۰۶ این زن 

را داشــتند که نتوانستند نقشه خود را عملی کنند؛ چراکه خودرو به سیستم 
بازدارنده از سرقت مجهز بود. 

فرمانده انتظامی خراســان رضوی دراین باره گفت: ساعت ۲۳ روز شنبه 
گذشته مرد جوانی در تماس با پلیس ۱۱۰ اظهار کرد همسرش که مدیر یک 
ســالن آرایش و زیبایی است و هر روز ســاعت هفت تا هشت شب به خانه 
برمی گردد، مفقود شده است. سرتیپ بهمن امیری مقدم افزود: در پی اعلام 
این موضوع، تیم های پلیس بلافاصله وارد عمل شــدند و تحقیقات خود را 
 آغاز کردند. وی افزود: اقدامات پلیســی پس از چند ساعت به کشف خودرو 

پژو ۲۰۶ نوک مدادی مفقودشده در شهرک عسگریه مشهد منجر شد. 
امیری مقدم اظهار کرد: هم زمان با تحقیق از شاگرد آرایشگاه سرنخ های 
دیگری به دست آمد که نشــان می داد زن مفقودشده با زنی جوان از محل 

کار خود خارج شده است. 
وی گفت: بــا این اطلاعــات، ردزنی های علمی پلیس به نتیجه رســید 
و منزل مســکونی که زن مفقودشــده به آن رفته بود شناســایی شد. پلیس 
در بازرســی از محل، مدیر آرایشــگاه را آزاد کرد و راضیه و همسر۲۶ســاله 

صاحبخانه را به دام انداخت. 

گروگان گیرى نافرجام رمال شیاد و همسرش


